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    گروه حوادث -دختر نوجوان قزوینی که 18 ســال 
قبل به طرز مشکوکی گمشده بود بالاخره در شهر کابل 

پیدا شد.
خانــواده این دختر که مریم حــاج علی قلیان نام دارد 
در این 18 ســال از او بی خبر بودند و بالاخر توانستند 
گمشــده خود را در شهر کابل پیدا کنند.خانواده دختر 
گمشده قزوینی می گویند که مریم در سن 13 سالگی 
به طرز مرموزی در بازار قزوین ناپدید شد و پس از 18 
سال مشخص شد که او توسط یک زن و شوهر افغان به 
کابل منتقل شده بوده و حالا دو ماهی هست که خانواده 
دختر گمشــده قزوینــی رد او را در کابل پیدا کردند و 
توانســتند با برقراری تماس تصویری با گمشده خود 

ارتباط داشته باشند.
به گزارش اقتصاد کیش به نقل از رکنا، »شــاید خودش 
فرار کرده باشــد و شــاید هم او را ربوده باشند.«و این 
چالش از لحظه گم شــدن مریم،18 سال در خانواده او 
جریان داشت و هنوز هم برای بعضی ها مبهم است که 
آیا یک دختر سیزده ساله می تواند به خواست خود از 
خانواده اش دل بکند و همراه با مستاجر افغان راهی کابل 
شود؟ و اگر بحث آدم ربایی مطرح بود، مستاجر افغان 
چه انگیزه ای از این کار داشــت و چرا 18 ســال آزگار 

مریم را حبس کرده بود؟

جدا شــدن مریم از خانواده اش به هر دلیلی که باشد، 
حالا دیگر مریم آن دختر نوجوان پرشــور و حرارت 
ســال های دور نیســت.دخترکی جسور که یک روز 
همراه مستاجر افغان خود به بازار قزوین رفت و دیگر 
بازنگشت،حالا جای خود را به زنی تکیده داده که مادر 
دو فرزند اســت و در حســرت دیدار وطن و خانواده 
در یک قبرســتان متروکه در کابل روزگار می گذراند.

چشم امید مریم به مدد مسئولان است تا بتواند همراه 
خانــواده خود به ایران برگردد و یک بار دیگر مادرش 

را در آغوش بکشد.
با مریم تماس تصویری برقرار می کنم و ســیر تا پیاز 
ماجرای گم شــدن خــود را برایم تعریــف می کند.

از محــل زندگی اش فیلم می فرســتد و دردل هایش 
را می گوید.قرار می شــود گزارشــم را با اطلاعاتی که 
خودش در اختیار قرار داده بنویسم.اما همان شب مردی 
از افغانســتان تماس گرفت و خودش را شوهر مریم 
معرفی کرد و گفت دلش نمی خواهد تماس تصویری 
ما با همسرش منتشر شود.برای همین سراغ خواهر مریم 

رفتیم و جزئیات ماجرا را بار دیگر از زبان او شنیدیم.
خواهرم را ربودند و به کابل بردند

خواهــر مریم در توضیح جزئیات ماجرای گم شــدن 
خواهرش می گوید:»18 سال قبل وقتی مریم 13 ساله 

بود یک روز همراه زن و شوهر افغان که مستاجر خانه 
مادرم در قزوین بودند راهی بازار شد اما دیگر هرگز به 
خانه بازنگشت.آن روز دست خواهرم دو النگوی طلا 
که می خواســت آنها را بفروشد و ما گمان می کردیم 
شاید به خاطر همان دو النگوی طلا او را ربوده باشند.«

خواهر مریــم در ادامه گفت:»بارها آگهی گم شــدن 
خواهرم را منتشر کردیم و هر جایی که فکر می کردیم 
شاید بتوانیم ردی از خواهرم پیدا کنیم دنبال مریم گشتیم.
اما از او اثری پیدا نشد.دقیقا همان روز بود که زن و شوهر 
افغان که مستاجر مادرم بودند که غیبشان زد و انگار آب 
شــدند و در زمین فرو رفتند.حدس اینکه آنها مریم را 
ربوده باشند کار سختی نبود.اما نمی دانستیم خواهرم چه 
سرنوشتی داشته و در حالی که 18 سال از گم شدن مریم 

می گذشت هنوز دنبال او می گشتیم.«
دختر گمشده قزوینی از کابل به خانواده اش نامه فرستاد
خواهــر مریم در ادامه گفت:»دو ماه قبل بود که یکی از 
همسایه های ما که او هم افغان بود به کابل رفت.او مثل 
همه همسایه ها و آشنایان،در جریان خواهر گمشده ما 
بود و عکس مریم را دیده بود.وقتی از کابل برگشــت 
بــه من گفت که خواهرم را اتفاقی در کابل دیده و او را 
شناخته است.به او گفته بود تو مریم هستی؟خانواده ات 

و مادرت بیقرار تو هستند!

خواهرم هم یک نامه برای ما نوشته بود و در نامه گفته 
بود که زنده است و در این سال ها در کابل زندگی می 
کرده.یک شماره تماس هم برای ما گذاشته بود که وقتی 
مــن تماس گرفتم دیدم یک دختر جوان با لهجه افغان 
صحبت می کند.نمی توانســتم باور کنم که او خواهرم 
باشــد،برای همین از او خواســتم که تماس تصویری 
برقرار کند وقتی او را دیدم مطمئن شــدم که او همان 

گمشده ماست.
دختر گمشده قزوینی در این سال ها کجا بود؟

خواهر مریم در توضیح اینکه چرا مریم در این ســال 
ها با آنهــا تماس نگرفت می گوید:»بعد از اینکه زن و 
شــوهر افغان خواهرم را از بــازار افغان ربوده بودند او 
را تا همین 5 ســلا قبل حبس کرده بودند.مرد مستاجر 
خواهرم را به همسری خود درآورده بود.آنها او را آزار 
و شــکنجه می کردند و از او می خواستند برایشان کار 

کند و پول بیاورد.«
مرد افغان می خواست سر دختر قزوینی را ببرد

خواهر مریم در ادامه گفت:»پنج سال قبل خواهر من در 
یــک کارگاه کار می کرد که یک جوان آنجا متوجه می 
شــود رفت و آمد خواهرم مشکوک است و تحت نظر 
است.خواهرم از ترس زن و مردی که او را ربودند با هیچ 
کــس حرف نمی زده.یک روز همان جوان خواهرم را 

تعقیب می کند و می بیند زن و شوهری که او را ربودند 
در ســرمای سوزان روی سر خواهرم آب سرد ریختند 
و او را شــکنجه می دادند.خواهرم می گفت آنها قصد 
داشتند سرم را ببرند و آن جوان تمام آن صحنه ها را می 
دید.بالاخــره به کمک خواهرم می رود و پلیس را خبر 
می کنند.آن زن و شــهر به طالبان پناه بردند و آن جوان 
با خواهرم ازدواج کرد و حالا هم دو فرزند دارند.مریم 
هیچ نشانی دقیقی از خانواده در ذهن نداشت.از طرفی 
خانواده شــوهرش به شدت فقیر و جنگ زده هستند و 

توانایی مالی هم برای برگشت به ایران نداشت.«
دختر قزوینی گمشده در یک قبرستان در کابل زندگی 

می کند

مریم در تماســی که با ما بر قرار کرد در مورد وضعیت 
زندگی اش گفت:»در یک قبرستان با شوهر و دو فرزندم 
زندگی می کنیم.در این سال ها با صدای موشک و گلوله 
زندگی را گذراندم و زندگی فقیرانه ای دارم.نمی دانستم 
چطور باید شماره تماسی از خانواده ام پیدا کنم و حالا 
که می توانم با آنها ارتباط تصویری برقرار کنم،در حال 
تلاش هســتم تا بتوانم با کمک مسئولین و خانواده ام 
به وطن برگردم.«با کمک مســئولین و تلاش خانواده 
مریم،ایــن دختر جــوان به زودی می توانــد به ایران 
بازگردد.شــاید روایت او از سال هایی که در حبس و 
شکنجه بود روایت شنیدنی باشد که به قول خواهرش 

می شود از آن یک سریال ساخت! 

دختر گمشده قزوینی 18 سال بعد در کابل پیدا شد

وقتــی با عروس از تبریز بازگشــتند با صحنه 
عجیبی روبرو شدیم!

    گروه حوادث- عروس خانم وقتی اصرار به طلاق کرد نمی دانســت داماد 
توطئه سرقت 14 میلیارد تومان از پدرش را طراحی خواهد کرد. 3 فروردین ماه 
سال جاری ماجرای سرقتی 14 میلیارد تومانی از یک خانه به پلیس 110 مخابره 
شد. صاحبخانه پولدار به افسر تجسس گفت: گاوصندوق حاوی بیش از یک  
میلیارد تومان طلا، جواهرات و همچنین اوراق مشارکت و سهام به ارزش 13 
میلیارد تومان به سرقت رفته و دزدان جز این گاوصندوق دست به هیچ چیز 
دیگری نزده اند.با توجه به میزان سرقت بلافاصله کارآگاهان به بررسی صحنه 

سرقت دست زدند.
این مرد به کارآگاهان گفت: همراه اعضای خانواده و برای شرکت در مراسم 
عروسی یکی از بستگان نزدیک به تبریز رفته بودیم وقتی بازگشتیم زمانی که 
قصد برداشتن دسته چکم را داشتم به محل نگهداری اسناد و مدارک خودم که 
گاو صندوق بود، رفتم اما در کمال تعجب دیدم گاوصندوق سرجایش نیست 

و به سرقت رفته است.
کارآگاهان در بررسی های صحنه جرم پی بردند سرقت به شیوه داخلی بوده 
و دزدان با اطمینان از نبودن خانواده ثروتمند در خانه شان بدون ایجاد هرگونه 
شکستگی وارد این خانه در یک مجتمع شده و با اطلاع از ارزش 14 میلیارد 
تومانی آن اقدام به سرقت گاوصندوق کرده اند. کارآگاهان بلافاصله با شناسایی 
تعدادی از مجتمع های مشرف به خانه مرد پولدار که مجهز به سیستم دوربین 
مداربسته بودند به بررسی تصاویر پرداخته و موفق به شناسایی یک پژو 206 
شدند و خیلی زود دریافتند برادر داماد مرد مالباخته در صحنه سرقت حضور 

داشته است.

بدین ترتیب، افشــای راز دزدان آشنا در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان 
اطلاع پیدا کردند از چندی پیش، داماد و دختر مرد پولدار قصد داشتند از هم 
طلاق بگیرند و با توجه به اطلاعات به دست آمده درباره مشخصات داماد 31 
ساله به نام »مسعود« کارآگاهان تحقیقات درباره مسعود و نقش احتمالی وی در 

سرقت را آغاز کردند.
همزمان با این سرنخ ها از یک شعبه بانک به کارآگاهان اطلاع داده شد مرد جوانی 
با مراجعه به بانک قصد وصول یکی از چک های دزدی متعلق به مالباخته را 
دارد که بلافاصله کارآگاهان با حضور در بانک، این مرد را دستگیر کردند و با 
راهنمایی های وی محل نگهداری گاوصندوق در یک مجتمع شناسایی شد. 
با دستور قضایی بازپرس کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه این داماد موفق به 
کشف گاوصندوق مالباخته همراه همه طلا، جواهرات و اوراق سهام شدند 
و برادر مسعود را نیز در همان روز دستگیر کردند که اعتراف کرد با برادرش 

همدست بوده است.
مســعود در بازجویی ها گفت: زمانی که اختلافات من و همسرم شدت پیدا 
کرد و تصمیم برای طلاق قطعی شد، یک روز در پارکینگ دسته کلید خانه را 
از داخل خودروی پدرزنم دزدیدم و منتظر زمان مناســبی برای سرقت شدم. 
زمانی که اطلاع پیدا کردم پدرزنم همراه همه اعضای خانواده اش قصد رفتن به 
مسافرت را داشته و تا چند روز دیگر در تهران نیستند، با اطلاع از وجود مقدار 
زیادی طلا، جواهرات، اوراق مشارکت و سهام در داخل گاوصندوق، موضوع 
سرقت و میزان اموال داخل گاوصندوق را با برادرم در میان گذاشتم که تصمیم 

به سرقت گرفتیم

مازندران منطقه توریستی نور یک دستگاه ویلا 
آماده تهاتر با واحد در کیش ترجیحاً برج

حیاتی  09190292722

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

 

خـدمات
 

مـفقودی

 

اسـتخدام

 

اسـتخدام
 

تـهاتر

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

بازداشت سارقان سریالی که مثل آب خوردن 
خودرو می دزدیدند

    گروه حوادث-  ســارقان سریالی خودروهای مشهدی ها به 
دام افتادند.

خودرو مشــکوک تیبا ماموران پلیس را به باند سارقان سریالی 
خودرو رســاند.2 نفر به اتهام ســرقت از 50 خودرو در مشهد 
دستگیر شدند. مرد ناراحت تر از آن بود که بشود حتی لبخندی 
کوچک را بر لبش دید. او در کلانتری میرزاکوچک خان مشهد، 
مغموم از آنچه شبانه برسرش آمده بود روی یک صندلی کز کرده 
بود و چشمش به قلم دست افسری بود که مشخصات او را روی 
یک برگه می نوشت. آن قدر درون خودش بود که نشنید افسر از او 
می پرسد: دقیقا خودرو را از کجا دزدیده اند؟ چند ضربه خودکار 
روی میز، او را دوباره به همان اتاق کوچک برگرداند و در پاسخ 
به پرسشی که افسر پرونده دوباره آن را پرسیده بود، اعلام کرد که 
خودرو تیبایش را شبانه از جلوی خانه اش دزدیده اند و انگار که 
سر درددلش باز شده باشد ادامه داد: قفل هم کرده بودمش، هیچ 

فکر نمی کردم که دزدها بتوانند مثل آب خوردن آن را بدزدند.
اگر پول داشتم برایش جی پی اس هم می گذاشتم تا... افسر پرونده با 
سؤال دیگری رشته صحبت او را برید، درون خودرو چه داشتی؟ 
و پس از سؤال و جواب های مشخص، او به همراه پرونده تشکیل 
شده به دایره سرقت خودرو پلیس آگاهی معرفی شد. این اتفاق 
7روز پیش یعنی 22خرداد در حوالی بولوار میرزاکوچک خان رخ 
داده بود. البته این مال باخته بسیار خوش شانس بود زیرا مأموران 

کلانتری شفا نه تنها توانستند خودرو او را صحیح و سالم از سارقان 
بازپس گیرند، بلکه توانستند راز 50فقره سرقت دیگر را نیز در 

مشهد بگشایند.
مأموران کلانتری شفا در حال کار کردن بر روی پرونده سرقت های 
سریالی از خودروها در محدوده استحفاظی خود بودند که متوجه 
حرکت مشکوک یک خودرو تیبا شدند. مأموران این خودرو را به 
صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند و استعلام پلاک خودرو نیز 
نشان داد که این خودرو هفته گذشته در بولوار میرزاکوچک خان 
سرقت شده است. مأموران قصد ورود به صحنه و متوقف کردن 
خودرو را داشتند که متوجه شدند، خودرو تیبا کنار یک تیبای دیگر 
متوقف شد و یکی از سرنشینان آن پس از پیاده شدن در چشم برهم 
زدنی در خودرو پارک شده در حاشیه خیابان را گشود. این حرکت 
سرنشینان خودرو سرقتی، افسران گشت کلانتری شفا را مطمئن 
کرد که با تعدادی سارق حرفه ای روبه رو هستند و بدون لحظه ای 

تأمل اقدامات قانونی را آغاز کردند.
دستگیری 2سارق سریالی

2متهم پیش از آنکه متوجه شوند چه پیش آمده و به فکر فرار بیفتند، 
دستبندهای آهنین مردان قانون دور مچشان حلقه شد. مأموران 
بلافاصله با توقیف خودرو اقدام به بازرسی از آن کردند که 4دستگاه 
ضبط و پخش، 4عدد باند، یک جعبه ابزار، یک دستگاه جک ، یک 
حلقه لاســتیک، یک عدد باتری خودرو ، یک دستگاه اجاق گاز 

کوچک و دیگر وسایل سرقتی راکشف کردند.
افسران تجسس کلانتری شفا، بلافاصله متهمان و لوازم کشف 
شده از جمله خودرو تیبای سرقتی را به کلانتری منتقل کردند و 
موضوع پرونده را به سرهنگ حسین دهقان پور، فرمانده انتظامی 
مشهد اطلاع دادند. با دستور رئیس پلیس مشهد، بازجویی های 
فنی از 2متهم 40و 42ســاله آغاز شد. این افراد که هر2 سابقه دار 
هستند و به موادمخدر اعتیاد دارند، در اعترافات اولیه شان اعلام 
کردند که حدود 4ماه پیش اتفاقی با یکدیگر آشنا شده اند و بعد از 
آنکه پای منقل با هم صمیمی شده اند، نقشه سرقت از خودروهای 
سواری را طراحی کرده اند و با ربودن خودرو تیبا، اقدامات مجرمانه 

خود را آغاز کرده اند.
با توجه به سرنخ های کشف شده و اعترافات متهمان، مشخص شد 
که تاکنون این افراد اقدام به 50فقره سرقت از خودروهای سواری 
در حوزه استحفاظی سرکلانتری شمال پلیس مشهد کرده اند.به 
گفته رئیس پلیس مشهد یکی از مسائلی که در کنار بی توجهی 
برخی از مالکان به امنیت خودروشان در افزایش سرقت خودرو 
یا وسایل درون آن مؤثر است، کمبود پارکینگ یا استفاده نکردن 
شهروندان از پارکینگ های عمومی است، این درحالی است که 
افراد می توانند با هزینه ای اندک و استفاده از پارکینگ های موجود 
در ســطح شهر، جلوی خسارت های انبوه و مشکلات ناشی از 

سرقت خودروشان را بگیرند.


